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آگهی مزایده مال منقول 
برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کلاسه 140004011188000140 و شماره بایگانی 140000141 
این اداره، له خانم شیما راستی علیه علیرضا سهرابی موضوع سند ازدواج شماره 24803-96/11/23 دفترخانه ازدواج شماره 52 کازرون، 
ششدانگ یک دستگاه خودروسواری پژو tu5 405 به شماره شهربانی 83- ایران /677 ن 32 و شماره موتور 1640073312B  شماره 
شاسی 039942 مدل 1395 که بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسایط نقلیه موتوری و زمینی، وضعیت خودرو:باطری 
فاسد شده است در اثر توقیف ممتد لاستیکها معیوب شده و استهلاک آن پنجاه درصد است- درب عقب راست خوردگی دارد با باطری 
یدکی موتور روشن شد و فاقد عیب و نقص فنی می باشد نوع سوخت بنزین می باشد به مالکیت علیرضا سهرابی فرزند شکراله به شماره 
ملی 2360014749 متولد 1368/03/20 که خودرو مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در قبال قسمتی از طلب بستانکار 
و نیم عشر اجرایی و حق حراج از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخه 1401/02/25 در محل پارکینگ راهنمایی و رانندگی کازرون از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/800/000/000 ريال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته 
خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان محل و ساعت انجام 
می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات نقدا وصول خواهد شد بدهی های احتمالی و سایر هزینه های قانونی دیگر که تعلق 
بگیرد مشخص نیست و چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهی داشته باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود.لازم به ذکر است شخصی که 
میخواهد به عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید، می بایست قبل از برگزاری مزایده نسبت به واریز10% مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده 

اداره ثبت اسناد اقدام نماید.) این آگهی در یک نوبت در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در معابر عمومی نیز الصاق می گردد.(
تاریخ انتشار:1401/02/04                                                                  38007                  20 م الف 

رضا رجبی زاده – مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون

آگهی

برخیز و بیا بتا برای دل ما

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما
خیام

تهرانی نوبندگانی»شاکر«

هشدار  : 
برگ سبز از نظر هرهشیار
اندراین خرمی فصل بهار

داردآن برهمه اینگونه  پیام
برمن وتو بدهد این  هشدار

که ز من هرچه نکو بهره برید
چون به پائیزشوم زردوفگار
من که را خرم وشادان بینید
بر سر   شاخه هر بید و چنار
چند روزی گذرد   زین   ایام

که شوم خشک وبسی زارو نزار
بازگوید که ایا خفته به خواب

شو از این خواب پریشان بیدار
تاتورا فرصت خیری باقیست
دست  از  بی خبریها بردار

بهر فردای خودت  کاری کن
پیش از آن کزتو دگرنایدکار

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف‌السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

هنگامی که در آسمانت
ستاره ای پدیدار نیست

به من رجوع کن
من پیشامد همه روشنایی ها

بر سیاره تو 
جریان خواهم داشت

راه را به تو نشان خواهم داد
حتی اگر در عمیق ترین ارتفاع خاک

آرمیده باشم
هنگامی که بخت 

با تو یار نیست
شب رنج هایت را 
چند برابر می کند
و اندوه گرامافون 

تا هسته سلولهای مغزت 
نفوذ میکند

به من رجوع کن
که جهانی
 صدایم را

ستایش میکند
که جهانی

دستهایم را 
من کلماتم را

از دهان سنگ 
بیرون کشیده ام
هر بامداد سرخ

هجاها برایم گریسته اند
به من رجوع کن 

و بگو 
از افسون نخستین افسانه

نخستین یار
نخستین عشق 

و نگران نباش
من به اندازه سپیدی شقیقه ها

رازدار خواهم بود.

اشرف السادات کمانیاعظم چمکوری

چگونه از تو بگویم خلیجِ آبیِ من

که فارس بوده و هستی همیشگی و کهن

کهن به قدمت لالایی و به قدمت پاس

شکوه و قدمت تو در جهان بوَُد الماس

نگاه عاشق من با طلوع تو شده باز 

غروب هم که برای تو می کنم پرواز 

خلیج فارس تو دادی به جانم آرامش 

به زیر موج بلندت شکوهی از بارش 

 ستاره قشم و به جنگل درخت های حرا

همه زمین جهان و جزیره رنگ خدا 

تویی تو ساحل آرام و خیزش گرداب 

"خلیج فارس": تو باشی زبان و گویش آب

بگوید آب که نامت نوشته در تاریخ 

سوئز نشانه و لوحی که حک شده با میخ

به یادگار مانده و ثابت نموده تو را 

خلیج فارس تویی جاودانه در دنیا

عشرت بنی هاشمی

درگیر غم و درد زمان هرسو بود

هرلحظه به روی لب اویاهو بود

آن مرد علی بود که از پا ننشست 

آن مردکه روح صیقلی با او بود

هرشب پرپرواز کبوترهابود

یا اینکه شریک غم مادرهابود

وقتی که نیامد همگی فهمیدند

درگاه امید نیمه شب ،مولابود

در عالم بچگی خود با پدری

خوش بود که می داد به اوبال و پری

آن شب که پدر به اونزد سر، فهمید

آن نخل کریم خم شده ،بودعلی 

دراوج و فرود ،عشق مهمانش بود

بخشش همه جا رفیق دستانش بود

دنیای خودش سهم یتیمانش بود

این ها همه از علی و ایمانش بود

بدریه دبیری

ترکم نکن تا م‌ىتوانی پشتِ من باش

همراهی‌ات را کی بگیرم از تو پاداش

ای کاش می‌شد   دست‌هایم را بگیری

در خاطراتم بیش از این نگذار ای‌کاش

سرخی روی گونه‌هایم واقعی نیست

با خنده‌های زورکی شد چهره بشاش

لج کرده دنیا و سر سازش ندارد

زخمی‌ام و در دست خود داردنمک‌پاش

از انعکاس درد می‌سوزد زبانم

ناگفته‌هایم را برایت می‌کند فاش

پایان حرفم درد را با ناله گفتم

ای دل نکن در لابه لای درد کنکاش

زینب گرزن )ویکتوریا(

کوچه ای ساکت و‌کورم 

در آرزوی رهگذری 

حسّ سفری است در من 

اگر چه گوشه نشین خانه ای 

لبریز حرف های ناگفته ام 

مانده در سکوتی عمیق

پیله ای هستم 

پر از پروانه های بی بال 

محکوم به مرگی آرام و 

زنده تنی دارم

با چشم های دلتنگی 

که در من 

مانده است  خیره 

به انتهای کوچه ی بن بست !


